
48 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۲ مھــر   ۰ ۴ | سه شــنبه 
۵ ۳ 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما 4۵ ۳ 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

کمکQQهاQحدومرزQنداشت 
وقتی در مقابل سـاختمان ستاد پشـتیبانی می ایستیم، دیگر خبری از آن 

سـاختمان قدیمی با پنجره  های چوبی  و هیاهوی مردمی نیست. در طول 

هشـت سـال دفاع مقدس کمک  های مردمی را از سراسر اسـتان خراسان 

بـزرگ جمـع می کردنـد و بـه ایـن نقطـه می آوردنـد تا پـس از دسـته بندی 

بـه جبهه بفرسـتند. اما حـالا سال هاسـت جـای آن اتاق  های تودرتـو را که 

دفـتر پشـتیبانی بودنـد، مطـب دندان پزشـکی و نمایشـگاه  های خـودرو 

گرفته  اسـت. در انبار های پشت نیز به جای آن بسـته  بندی ها خودروهای 

نمایشگاه قرار دارند.

حسـین آذرنیوا، رئیس پشتیبانی جنگ در استان خراسان رضوی در زمان 

جنـگ  کـه از هـمان ابتـدا مدیریت ایـن مـکان را برعهـده داشـته، بهترین 

راهنـمای ماسـت تا بـا فعالیت  های این مکان در آن دوران آشـنا شـویم.

او با اشـاره بـه اینکه با آغـاز جنگ تحمیلـی کم کم متوجه کمبود ها شـدیم،

می گویـد: آن  هایـی کـه بـه جبهـه می رفتنـد، متوجه  شـدند رزمنـدگان به 

چـه چیز هایـی نیـاز دارند کـه تهیـه آن در زمان اندک خیلی آسـان نیسـت.

به عنـوان مثـال، اولین گـروه دیدند تهیه نان در خط مقدم مشـکل اسـت و 

به همشهریانشـان گفتنـد برای نان مشـکل داریم. آن  هـا نان  های محلی 

می پختنـد و به جبهه می فرسـتادند تا اینکه توانسـتیم نانوایی  های سـیار 

را بـه کمک صنف خبـازان در جبهـه برپا کنیم.

انگار مادران دوسـت داشـتند هرچه خودشان در خانه استفاده می کنند،

بـرای فرزندانشـان هم بفرسـتند. تهیـه دیگر مایحتـاج مانند قنـد و چای،

کمپـوت و ترشـی و... جـزو دیگـر کار هایی بود که کم کم بینشـان رایج شـد.

برای بسـته بندی این اقام و مانـدگاری اش، گروه خواهـران در انبار خیبر 

آخر سـی متری طاب فعالیتشـان را آغاز کردند. آن هـا در آنجا رب، کمپوت 

و ترشـی می جوشـاندند و کنـسروی می کردنـد تـا مانـدگاری اش بیشـتر 

شـود، سـپس به جبهه می فرستادند.

این هم بسـتگی و همدلی به خوردوخوراک و پوشـاک ختم نشـد؛ از همان 

ابتـدا هرکه هرچه داشـت، بی دریـغ برای جبهـه می فرسـتاد؛ از پول و طا 

گرفتـه تا یک بلیـت اتوبوس.

آذرنیـوا مکثـی می کند و ادامه می دهد: یکـی از بچه  هایی که پای صندوق 

ایسـتاده بود، برایـم تعریف کرد خانمی بـه صندوق کمک کـرد، اما متوجه 

نشـدم چه چیـزی در صندوق انداخـت. صدایش زدم و پرسـیدم مادرجان 

چـه چیـزی انداختـی؟  نگاهی بـه صورتم کـرد و گفـت من چیزی نـدارم که 

بخواهـم بـه رزمنـدگان کمـک کنـم، امـا بلیـت اتوبوسـی را کـه قرار بـود از 

حـرم تـا خانـه بـروم، دادم و خودم پیـاده به خانه مـی روم. خانـم دیگری هم 

کـه گردن بنـدش را داخل صندوق می انـدازد، صدا می زنند تا بیاید رسـید 

بگیـرد. نگاهـی می کند و می گوید بـرای فرزندم که به جبهه فرسـتادمش،

رسـید نگرفتم، بـرای ایـن گردن بند رسـید بگیرم؟ 

اصنافQپایQکارQآمدند 
در کنـار کمک  هـای خودجـوش مردمـی، همـه اصنـاف پـای کار آمدنـد و 

متناسـب بـا تخصصشـان کمـک می کردنـد.

او توضیـح می دهـد: هر روز بـه یک کارخانـه سر می زدیـم و از اوضاع جبهه 

می گفتیـم. کارخانه دار هـا از نظـر مالـی بـه مـا کمـک می کردنـد و اگـر 

کارگرانشـان می خواسـتند بـرای کمـک بـه خـط مقـدم برونـد، بـه آن هـا 

مرخصـی ۴5روزه می دادنـد. در ایـن مراوده  هـا هـم از نظر نیروی انسـانی 

و هـم مالـی تأمین می شـدند.

آذرنیـوا کـه خودش قبـل از ورود به سـپاه تولیدی داشـته و جنـس کار بازار 

را به خوبـی می شناسـد، ادامـه می دهـد: موتور سـیکلت یکی از وسـایلی 

بـود کـه بیشـتر از همه در جبهـه اسـتفاده می شـد و به دلیل اسـتفاده زیاد 

خـراب می شـد و نیـاز بـه افـرادی بـود کـه بتواننـد تعمیـرش کننـد. بـرای 

همیـن، ایـن صنـف پـای کار آمدنـد و دسـت در دسـت یکدیگر دادنـد و در 

طـول جنـگ یاری رسـان رزمنـدگان بودنـد. آن هـا عـاوه بـر تهیـه لـوازم 

یدکـی از بـازار، در شـهر های مختلـف خودشـان به خـط مقـدم می رفتند 

تـا خدمـات موتـوری را انجـام دهند.

چـه چیز هایـی نیـاز دارند کـه تهیـه آن در زمان اندک خیلی آسـان نیسـت.

به عنـوان مثـال، اولین گـروه دیدند تهیه نان در خط مقدم مشـکل اسـت و 

به همشهریانشـان گفتنـد برای نان مشـکل داریم. آن  هـا نان  های محلی 

می پختنـد و به جبهه می فرسـتادند تا اینکه توانسـتیم نانوایی  های سـیار 

را بـه کمک صنف خبـازان در جبهـه برپا کنیم.

انگار مادران دوسـت داشـتند هرچه خودشان در خانه استفاده می کنند،

بـرای فرزندانشـان هم بفرسـتند. تهیـه دیگر مایحتـاج مانند قنـد و چای،

کمپـوت و ترشـی و... جـزو دیگـر کار هایی بود که کم کم بینشـان رایج شـد.

برای بسـته بندی این اقام و مانـدگاری اش گروه خواهـران در انبار خیبر ، گروه خواهـران در انبار خیبر ، گروه خواهـران در انبار خیبر 

آخر سـی متری طاب فعالیتشـان را آغاز کردند. آن هـا در آنجا رب کمپوت ، کمپوت ، کمپوت 

اصنافQپایQکارQآمدنداصنافQپایQکارQآمدند 
در کنـار کمک  هـای خودجـوش مردمـی، همـه اصنـاف پـای کار آمدنـد و 

متناسـب بـا تخصصشـان کمـک می کردنـد.

ن جلد ستا ا د

شهرآراQمحلهQازQکمکQهایQبیQدریغQمردمQبهQستادQپشتیبانیQاستانQخراسانQدرQزمانQجنگQگزارشQمیQدهد

چه کم داری رزمنده؟
حمیـده صفائی- سـمیرا منشـادی| آن قدر فیلـم قدیمی اسـت کـه گاهی یک 
خـط باریک از روی آن رد می شـود. تصاویر آن در گـذر زمان به رنگ قهوه ای 

تغییـر کـرده، امـا محتوایـش آن قـدر دل چسـب اسـت کـه سـبب می شـود 

چندین وچندبـار تماشـایش کنیـم. در کنـار پرچم هایی که نوشـته «سـتاد 

پشـتیبانی جنـگ» و آرم سـپاه را دارنـد، صندوق  هـای شیشـه ای و فلـزی 

روی میـز قرار داده شـده اند. پیرمردی در هان ابتدای فیلم با کلاه سـفید 

حج کـه به سر دارد و با دسـتان چروکیـده اش اسکناسـی را داخل صندوق 

می انـدازد. در صحنـه ای دیگـر، خانم هایـی به ردیـف نشسـته اند کـه در 

مقابلشـان چرخ  هـای خیاطـی ژانومـه قـرار دارد؛ یکـی می بـرد و دیگـری 

مـی دوزد. در تصاویر دیگـر النگو ها و انگشـتر های طلایی دیده می شـود 

کـه در کنار هـم قـرار گرفته انـد. پایان بخش فیلم هـم مردانی هسـتند که با 

سربند قرمز و سـبز «یامهدی)عج( ادرکنی» و «یازهـرا)س(» لباس جنگ به تن 

کرده اند تا برای حفظ آب وخاک کشـور در مقابل دشمن تمام قد بایستند.

ایـن حال وهوای مـردم ما در طول هشـت سـال دفاع مقدس بوده اسـت که 

بار هـا از والدینـان شـنیده ایم؛ خاطراتـی کـه مادرانمـان از جمعشـان در 

مسـاجد یـا مـدارس می گفتنـد. روزگاری که قنـد می شکسـتند، آب میوه 

می گرفتند، خیاطی می کردند و... . کمک  هایی که   در اسـتان خراسان در 

نهایت در سـتاد پشتیبانی منطقه۴ واقع در چهارراه لشکر جمع می شد و 

به دست رزمندگان می رسید. مکانی که روزگاری انبار شرکت مینو بود و از 

دهه۶۰ در اختیار ستاد قرار گرفت. پس از پایان جنگ نیز به مالکان  دیگری

 واگذار شد.

8منطقه
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